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توانیم به ایمان نائل شویم که بتوانیم حقایق و  و اینکه بعد از آنکه ما دانستیم که وقتی ما میبحث در راه تحصیل ایمان بود  

یاد خدارا در دلمان زنده نگهداریم و از غفلت خارج شویم. نکته محوری اینجاست که یاد خدا در دل ما زنده بماند که این  
کند. این رابطه قلبی که بین شخص و خدای خودش برقرار  یشود و قلب ما با خدا و حق انس پیدا م موجب تقویت ایمان می

کند  شود که در برابر هر سختی و مصیبت و ... او مقاوم شود و علی کلِ حال قلبش اشتغال به همه پیدا میشود، موجب میمی
رسد و به مقامی  یرسد، به مقام تسلیم م گوید. به مقام رضایت میگوید الحمدلله، نه فقط زبانش بلکه قلبش هم میو می

بیند و چون با خدا انس گرفته، از همه چیز و از هر  آید از خدا میرسد که از همه چیز خشنود است. هرچه که پیش میمی
اش که چه  شود، یعنی راهکار عملی برد، زنده نگهداشتن یاد خدا در دل، در دو ناحیه مطرح میای و اتفاقی لذت میحادثه

کی در ناحیه بنشین و نظر و فکر، یاد خدا را زنده نگهداریم و سعی و تلاش کنیم که جز خدا نبینیم. کنیم که چنین بشود، ی
شود، بعد از گذراندن مباحث و معارف خودشناسی، که به عنوان علم اینجا نیاز به موعظه دارد، با موعظه اینکار محقق می

باشیم، معرفه النفس انفع المعارف، این علم باید یادآوری و تذکر نافع، علم انفع، از ضروریات است و لازم است که ما داشته  
و موعظه شود و دائماً باید متذکر این حقایق باشیم. وقتی در جلسه و بحث و گفت و شنود مباحث هستیم، وقتی توجه داریم  

مه چیز خوب است و عدل و کنیم که هیچ بدی وجود ندارد و هبه این معارف، وقتی در مرحلة نظر و در عالم تکوین بحث می 
کنیم؟ ادامه و استمرار و بقاء این لذت، نیاز به تکرار  خیر است و خدا بد نیافریده، در آن وضعیت چه آرامش و لذتی پیدا می

شود، آید کنار بخاری، موقعی که کنار بخاری هست گرم میخواهد گرم شود و میو تذکر و موعظه دارد. مثل کسی که می
ین است. البته دو جور موعظه داریم، موعظه و واعظ درونی و موعظه و واعظ بیرونی. واعظی است که ما را از موعظه کارش ا

کند. و یک واعظی داریم در درون که بعد داز اینکه مدتی کنار بخاری گرم کند، مثل بخاری که مارا گرم میبیرون موعظه می
یست که تا شما از بخاری کنار رفتی سریع و بلافاصله یخ کنی و بستگی  شود و اینجور نشدی، گرما درون شما نگه داشته می

دارد به اینکه چه مدت در کنار بخاری از گرما استفاده کرده باشی و این خازن درونی شما که نگهدارنده گرما هست و آن  
رون موعظه کند. گاهی دیدید  واعظ درونی شما چقدر مستقل شده باشد و بدون اینکه واعظ بیرونی داشته باشی، شما را در د

کند، این بستگی به قدرت جلسه دارد که تا چند روز باشد و انتقال کنید، شما را تا چند روز حفظ مییک جلسه شرکت می
انرژی و ... جلسه و آمادگی و موقعیت ما و دریافت ما، یعنی چه مقدار استعداد دریافت داشته باشیم، همان یک جلسه شده 

دارد حتی و به محض اینکه بیاید درونمان سرد شود، این واعظ درونی مجدداً ما را وعظ چند ماه مارا نگه می  تا یک ماه یا
 شود. دهد و یادآوری شود. هرچقدر این واعظ قوی تر شود، نیاز انسان به واعظ بیرونی کمتر میکند و تذکر میمی

نه خدا هستید. این انسان تشنه باید سیراب شود. انسان از نسیان است  یا ایهاالناس انتم الفقراء الی الله. شما نیازمند و تش
و فراموشکار است و اهل غفلت است. یعنی ظرفی را که ما برای دریافت یا خدا از بیرون، داریم، ظرف سوراخ و مانند آبکش 

دهی توی توی آب قرار میاست. انسان غافل اینطور است، خلقت انسان اینطوری است که آبکشی است و تا وقتی آبکش را  
آوری تا یک مدتی آب توی آن هست تا خالی شود و این بستگی به درشت و ریزی سوراخ آب هست و وقتی از آب بیرون می

های انسانها متفاوت است. برخی ظرفشان سوراخ های گوییم ظرفها دارد، تعداد سوراخ ها هم مهم است. این است که می
کند. اما بعضی ها ظرفشان  لسه هم که نشسته، غفلت دارد و تمرکز ندارد و آن انرژی را دریافت نمیزیاد و درشت دارد، توی ج

ها را ها را پر کنیم و غفلتآمادگی بیشتر دارد، در هر حال انسان ظرف آبکش مانندی دارد که به مرور زمان باید این سوراخ
تذکر و همنشینی و زنده نگهداشتن یاد خدا، یاد خدا را زنده کم کنیم، تدریجی و آهسته، در اثر شرکت در جلسات وعظ و 

شنوی یکی از این نگه داریم، یعنی بگذاریم که این آبکش دائم درون آب باشد، کار موعظه این است که هر بار که موعظه می
باره چرا بشنوم و تکرار ها را شنیدم دوکنی که من یکبار این حرفشود، ولو خودت متوجه نباشی. فکر میسوراخ ها بسته می

جوی، هر بار که فشار  است، نه تکرار نیست، لا تکرار فی التجلی. تکرار وجود ندارد. شما اگر یک غذایی را در دهانت می
آوری با دندانت روی آن، درست است که بار دوم شبیه به اول است، اما تأثیرش فرق دارد و غذایی که یکبار جویده شده  می

ه شده فرق دارد. شما یک کار را دوباره انجام دادی اما تأثیرش فرق دارد. اگر شما یکبار در یک جلسه شرکت  با دوبار جوید
اینکه دو بار شرکت کردی فرق دارد، نگو که یکبار شنیدم. وقتی فاصله هم افتاد، وقتی می با  روی جلسه نگو که  کردی 

ریم. کسی که یکبار گوش داده در هر صورت، با کسی که گوش نداده فراموش کردم و دوباره باید از سر شروع کنم. از سر ندا
 خورد فرق دارد و تکرار و یا از سر شروع کردن نداریم. مثل غذایی که یکبار جویده شد و کنارفرق دارد. هر بار به گوشَت می 

اعوذ بالله السّمیع العلیم من الشّیطان الرّجیم بسم الله الرّحمن الرّحیم الحمد لله ربّ العالمین و صلّی الله علی سیدنا محّمد 
الطّیبین الطّاهرین المعصومین سیّما بقیه الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم  وآله 
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شود. یقین کنید کسی که در  گذاشتی، هر بار که شروع کنی به جویدن دوباره، این یکبار جویده شده و از سر شروع نمی
جلسات شرکت کرده و موعظه به گوشش رسیده، به همان مقدار که به گوشش رسیده، پیشش رفته، ولو خودش متوجه نیست  

شود که اثر نکرده. مثل  فهمد که چه شده و چه اتفاق افتاده، حتماً اثر کرده. اما گاهی ظهور و بروز ندارد، این دلیل نمیو نمی
کنند و هیزم کنند و ... شما گویی چرا درختان خشک را نمیبینی که خشک است، میستان است و درختان را میوقتی که زم

کنی؟ زمستان. قضاوت شما را براساس ظاهر درختان است. کسی که کلمه طیبه به چه موقع داری به این درختان نگاه می
مثل درختانی ماند که زنده است و ریشه دارد. شما فرعش را گوشش خورده و به دلش نشسته، مثل کلمه طیبه کشجره طیبه.  

اش زنده و در زمین است، ها ثابت، اصلش و ریشهکنی خشکیده است، درحالی که این ریشه دارد و اصلکنی و فکر مینگاه می
حیات است. پس قضاوت    زند که نشانه زندگی واگر کمی صبر کنی و فضا و هوا و ... آماده شود، همین درخت خشکیده جوانه می

درباره خودتان را براساس ظاهرتان نکنید. راجع به دیگران براساس ظاهرشان و رفتار و اعمال ظاهرشان قضاوت نکنید، شاید  
دلش زنده است و مملو از محبت خدا و اولیاء خدا است. همین کسی چه جور و در چه شرایطی دیدی، روزه رمضان و عزاداری 

شود. بعضی ها زمستانشان طولانی و تابستانشان کوتاه است و بعضی برعکس تابستانشان طولانی تر نمیامام حسین او ترک  
هایی است که در آن پرورش پیدا کردند. خیلی جاها زمستان اصلاً ندارد و بعضی جاها است. این کم و زیادی بستگی به محیط

کند، تابستان و . ببینید وقتی جای ما روی کره زمین تغییر میتابستان معنا ندارد. یعنی تابستانش از زمستان، سردتر است
کند، پدر و مادر و تربیت  شان تغییر میشود، انسانها هم همینطور، وقتی محیط و شرایط زندگیتر میزمستان کوتاه تر و طولانی

از مسئله قلب و ریشه و باطن اینهاست    کند. اما این غیر کند، دوران زمستان و تابستانشان فرق میو محل زندگی و ... تغییر می
کند.  شود و شروع به حرکت و رشد میگیرد، درخت بیدار میها فی العماء. وقتی در شرایط مناسب قرار میها ثابت و فرعاصل

ت و وقتی  گویند مرده، زنده است اما خواب اسزنده بوده اما خوابیده بود و بیدار شد، در غفلت بود. به درختان در زمستان نمی
کند، معلوم است آبکش او خیلی سوراخ سوارخ است، وقتی  شود.  انسان وقتی غفلت پیدا میشود، کم کم بیدار میهوا گرم می

ریزد اما آید، هرچه آب باشد میریزد اما حواستان باشد که هربار از آب بیرون میآید، هرچه آب باشد میاز آب بیرون می 
شود. این دهد و بعد آبها خالی میهایش بسته شده، کاری انجام میآید کمی از سوراخآب بیرون می   حواستان باشد که هربار از

گوییم حسن نیت و صداقت  های حسن انتخاب است که اصلشان ثابت است و قلبشان زنده است. و به تعبیر ما میدر مورد انسان
و انسان بشوند، منتهی راه تکامل را گم کردند و کسی به اینها   خواهند به کمال برسندگویند که میدر نیت دارند و راست می

های مختلف استفاده کنی و در شرایط معرفی نکرده، واعظ درونی به این است که شما خودت خودت را موعظه کنی، از موقعیت
سی آشنا شوی، شما این مناسب دید خدابینت را باز کنی. بعد از اینکه حقایق خودشناسی را دریافت کردی و با علم خودشنا

کنی، با دید خودشناسی  ات به کار بگیر. وقتی به عالم و اشیاء و اطراف نگاه میعلم را داری، حالا این علم را در طول زندگی
ای های مختلف به عالم نگاه کنی. کسانی حرفهتوانی با نگاهها متفاوت است و مینگاه کن، با دید خدایی نگاه کن. نحوه نگاه

رود نگاهش دائم به ای میکنند. کسی که در کار فرش است وقتی به خانهدارند، از دید حرفه خودشان به عالم نگاه می  خاص
شود به فرش است که جنس و بافت و طرح و قیمتش چه طوری است. یک معمار همین طور، وقتی با یک ساختمان مواجه می

خواهد الهی شود و الهی بماند و واعظ درونی پیدا کند، باید اولین  الهی که می   کنند. حالا یک انسانمصالح و نقشه و ... فکر می
کند، خودش باشد. سعی کند با دید الهی و چشم خدابین، عدل بین و حق بین نگاه کند که جز کسی که خودش را موعظه می 

ا از بالا نگاه کند، با وجود همه کثرات متفرقات  خوب نبیند و بیاید بالا، از دید تنگ و محدود نفسانی خودش بالاتر بیاید و عالم ر
آن، وحدت ببیند جای دیدن آن کثرات. اگر الآن از شما بپرسند توی این اتاق چه هست شما تک تک افراد و وسائل اتاق را 

بیان کن،   گویند کثرات. حالا اگر به شما بگویند، بین همه اینها که گفتی یک وجه اشتراک هست وگوئید، به این ها میمی
شود. بگویند همه این آدم ها و تک تک، تکثرات است، حالا یک چیز بگو که وحدت اینها و مشترک دیدگاه و نگاه شما عوض می

آید درونش. آن موقعی که گفتی انسان، مفهومش را شود و میگویی انسان، که همه اینها شامل آن میباشد، با یک کلمه می
لغو که نگفتی. ببینید از کثرت به وحدت رسیدیم. دو نحوه نگاه است، یک موقع به کثرات نگاه   فهمیدی و گفتی؟ بله حتماً،

بینی، این خصلت انسان است.  بینی و یکی دیگر را نمیکنی، یک موقع وحدت و همه را ببینی، یکی را میکنی و زوم میمی
زنی به شوی و میکنی، چون از نقاط دیگر غافل مییشما اگر در حال رانندگی فقط به یک نقطه نگاه کنی، حتماً تصادف م 

جایی، کسی یا ... . دید جامع نگر داشته باش، اگر بخواهی جامع نگری کنی، گاهی لازم است این چشمت را ببندی، چون گاهی  
های عالم شود. زیباییبیند در عالم و چشمش خیره میگذارد که ببینی، یک چیز قشنگ میشود و نمیهمین چشم مانع می

کند و نسبت به باقی حقایق خورد و غفلت میخورد و گول میکند، وقتی خیره شد، انسان فریب میچشم انسان را خیره می
شود. باید همه چیز و همه را دید، خدا همه است. دنیا را دیدی، برزخ را ندیدی، غافل شدی. اگر برزخ را دیدی و عالم غافل می

دی. همه را ببین. اهل محاسبه هستی، اما تا آخر دنیا را حساب کردی که چه جوری زندگی کنم که قیامت را ندیدی، غافل ش
خوب باشد و خوش بگذرد. آخر دنیا کجاست برای من، ممکن است یک لحظه دیگر باشد. اینها موعظه است. باید از واعظ 

ن و حرف بزن و خودت را نصیحت و موعظه کن. حتماً بیرونی استفاده کنیم تا واعظ درونی را فعال کنیم. با خودت هی صحبت ک 
 خواهم از کسی  لازم نیست به خودت فشار بیاوری، چون اوائل کار سخت است که انسان خودش را موعظه کند و نگو که نمی
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ه دیده روم جایی که موعظه بشوم که این حرف و راه شیطانی است. از مواعظ استفاده کنید. در عالم باستفاده کنم و نمی
شود همیشه اینطور باشیم و کار سختی است. اینکه حضرت امیر )ع( فرمودند، ما رأیت شیئاً اِلا خدابین نگاه کنید. البته نمی

و رأیت الله قبلهُ و بعّدّهُ و معّدُ، هیچ چیزی را ندیدم الا اینکه خدا را مثل قبل و بعد و همراهش دیدم. یعنی هیچوقت دنیا 
کند  کنی به دنیا و یک موقع چشم شما را دنیا پر میهای دنیا چشمم را پر نکرد. یک موقع نگاه مییباییچشمم را نگرفت، ز

خواهی از دنیا چشم برداری، فلذا یک دستورالعملی که برای حجاب بانوان آمده به خاطر  شوی که نمیو چنان مجذوب می
کند که اصلاً  کند و اینها را غافل میشود و چشمشان را پر میهایی که در چشم مردها وارد می این است که یکی از زیبایی

دهد و شب و روز آنها الشعاع قرار میبندد که زندگی اینها را تحتبه موضوع دیگری فکر نکنند و چنان در ذهنشان نقش می
هایشان را بپوشانند و ییها این است که زیباشود و این خیلی خطرناک است. فلذا دستور اسلام برای خانممشغول به آن می

هایی که زیبایی بالاتری دارند در معرض بلایا هایشان به کسی تیر زهرآلود نزنند و مردان را اذیت نکنند. فلذا خانمبا زیبایی
د  کننزنند و مردها وقتی به اینها نگاه میهایی که به مردان میگیرند، به خاطر آسیبهای زیادی قرار میو شدائد و گرفتاری

کند و  گذارد و اینها را بیمار میشود و روی سیستم اعصاب و روانشان اثر منفی میتیر زهرآلود به چشم و قلبشان وارد می
کنند، مگر اینکه این زن عفاف و حجاب بالایی داشته باشد.  کند و شب و روزشان را گم میوارد عالم تخیلات و توهمات می

کشند و همین آه رسند، آه میشود و چون نمیخواهد و چشمشان پر میدلشان میبیند  ها وقتی چشمشان میاین جوان
ها از دیدن زن، ماشین خوب، شود و از ضربه خوردن ها هست و تکرار این آه کشیدنها باعث بیماری اعصاب میحسرت

توانی به آن خواهد اما نمیشود از محبت آن چیز و دلت میکند و قلبت مملو میغذای آنچنانی و ... که چشمت را پر می
گذارد و محال کشی. و این آه تو، توی زندگی کسی که نگذاشته بهش برسی، اثر میمامی و آه میبرسی، حسرت به دل می

است اثر نگذارد. حضرت فرمود ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله قبله و بعده و معد. این مقام یک مقامی است که کار ما نیست و 
ها بکنیم و حواسمان باشد که متمرکز در یک گاه گداری و یک وقت یا فرصت مناسب، کمی با خودمان از این صحبتما باید  

چیز نشویم و یک حقیقت از حقایق عالم چشممان را پر نکند که از سایر حقایق محروم شویم. چشممان همه حقایق را با هم 
ف را با هم ببین، نه اینکه یک نقطه را ببینی، نگاه کلی داشته باشی و ببیند، همه چیز را ببینیم. موضوع رانندگی همه اطرا 

ای را کند. تا حادثه کند و ما را عاقبت اندیش میغرق در یک نگاه و یک چیز نشو. این تمرین به مرور عقل ما را زیاد می
گذارد، چون  ، زود روی ما تأثیر نمیکند. اگر مصیبتی پیدا شددهد و چشم ما را پر نمی دیدیم، ظاهر حادثه مارا فریب نمی

آید را ببینیم عادت کردیم که ظاهربین نباشیم و اول آن را نبینیم و اول مصلحت و خیر و صلاحی که به دنبال این مصیبت می
بگویم  بینم اما اگر چشمم را ببندم و  بینی، بلکه چشمت را پر نکرده، الآن من همه شما را میو بعد مصیبت را. نه اینکه نمی

دانم. دیدم شماها را اما ندیدم. گاهی روزها و سالها با یکی از رفقا ارتباط داشتیم ، از من یکی از شما عینک داشت یا نه، نمی
دانم!! چون توجه نکردم به عینکش و مسائل و جهات دیگر را دیدم. دنیا ارزش  پرسیدند این آقا عینک دارد یا نه، گفتم نمی

ای که قلب شما را پر کند؟! القلبُ حرمُ الله. چشم  ریزهای دنیا توجه کنی. به اندازهارزد که به خوردهید بیتوجه کردن ندارد، با
کند. کند، قلب گیر کرده که چشم گیر میتو پر کند یعنی قلبت تو را پر کند. چشم دیگر باشد، چشم بی خود جایی گیر نمی

های دنیا هم ون شما اتفاده افتاده و دستور داده که خیره شوی. مصیبتاگر شما گیر کردی و خیره شدی روی چیزی، از در
شوی. به  های دنیا پر شود، بیچاره میهای خودت، چه دیگران، اگر چشم شما به مصیبتچشم شما را پر نکند، چه مصیبت

آید  . گاهی کسی می کندشوی و قلب شما را آن مصیبت پر میکنی و هم شما آن مصیبت می قدری مصیبت و غصه پیدا می 
دهی به آن و بعد رفتن او طوری هستی که انگار مصیبت برای شما آمده و  گوید و شما دل میغصه و مصیبتش را برایت می

گوئیم به مصیبت خودت هم دل نده، شد  آنقدر غصه و ناراحتی و به هم ریختگی داری که انگار مصیبت شما بوده، حالا ما می
کند هیبت مصیبتش آید و صبر میاز حضرت امیر)ع( است که کسی که مصیبتی برایش پیش میکه شد، ولش کن. روایت  

شود. یکی اینکه نعمتی از نعمات دنیا از او گرفته شده و کند مصیبتش دو چندان میشود و کسی که صبر نمیشکسته می
کند، یعنی  اما کسی که صبر می  خورد برای آن که خودش مصیبتی سنگین تر از آن مصیبت است.ای که میدومی غصه

گذارد که غرق شود در آن. مثلاً وقتی صحنه تصادفی  گرداند، نمیدهد و زود رویش را بر میکند، دل نمیچشمش را پر نمی
هایش. در ماند صحنهگذارد و مدتی در ذهنش میشود، همان روی اعصابش اثر منفی میبیند، چندشش که میناجور را می

ای در قبال آن نعمت داری را انجام بده،  بر بر طاعت است. اگر لذتی به تو رسید، شکرش را به جا بیاور، و وظیفهها هم صلذت 
مصیبتی که برایت پیدا شد، صبر بر مصیبت کن، صبر هردو اینها فرق دارد. حالا صبر یعنی چه؟ صبر این نیست که فشار را  

فتیم. همدیگر را سفارش به صبر کنیم، یعنی همین حقایق را به همدیگر  تحمل کنی و گریه نکنی. بلکه صبر این است که گ
اندازیم به طرف دیگر، اگر چیزی در دنیا چشممان را پر کرد سریع حواسمان را  گوشزد کنیم که چشمشان را زود از آن بی

رود  کند و دارد میعریف میاش را برای تو تپرت کنیم، چه یک چیز دیدنی و زیبا، چه صحنه غم انگیز. اگر کسی غم و غصه 
گوید تو حواست جای دیگر درون دلت، سریع از آن دوری کن و جلویش را بگیر. یا اینکه انقدر قوی باشد که او هرچه می

گذارد کسی تأثیر بگذارد و غم و غصه چه مال خودش  باشد. العارف شخصُهُ مع الخلق و قلبُهُ مع الله. در قلب بسته است و نمی
 گذارد وارد شود.ران، در قلبش که حرم خداست، وارد شود. جز خدا هیچ چیز را نمیو چه دیگ
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ای ای خودمان داریم و یک وظیفهداشتن خدا، با موعظه، واعظ درونی و بیرونی، است که یک وظیفه در مرحلة نظر، زنده نگه
داریم و زنده شود و بیدار و  عظ درونی را زنده نگهدیگران دارند که ما را موعظه کنند و ما موعظه شویم و تلاش کنیم که این وا

مارا در شرایط مختلف حفظ و وعظ کند. همچنین ارتباطمان را با جلسات وعظ و موعظه حفظ کنیم. فکر نکنیم که اگر یک 
ر داریم و بینیم. حتی اگر همه چیز را بدانیم، آیا نسبت به آنهاغفلت نداریم و حضودوره خودشناسی رفتیم، همه چیز را می

دانی، حاضر در ذهن باشد و نسیان دائم الذکر شدیم؟! نه، تازه علم پیدا کردیم و ذکر غیر از علم است و آنچه را هم که می
نداشته باشی، که این احتیاج به تذکر و موعظه و تکرار دارد. گفتیم لا تکرار فی التجلی، هر جلسه و هر موعظه، دارد کار  

های عالم دنیا متمرکز نشویم و مصلحت و پشت  نیست، ولو متجه نباشیم و نسبت به شدائد و گرفتاریکند و تکرار  جدیدی می
اش را ببینیم. و آن خیر و حکمت و صلاح و عدلش را ببینیم و یک چیز را ببینیم و همه را با هم ببینیم، همه حقایق را، و آینده

 هم ببینیم و یک بعدی نباشیم و با همه ابعادمان زندگی کنیم.  یک حقیقت را دیدن خوب است اما کامل نیست همه را با  
 

 و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین 
 


